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 روز -پدر آبان اتاق کار -داخلی

کشد. کاغذها تند هایش را بالا میو با انگشت شست ورق ای  را گرفتهی دفترچهو کودکانه لبه چکدستی کو

 شود:     متحرک می ،شده ی  آن کشیدهدر گوشه خودکارهایی که با و سریع ورق خورده و نقاشی

. رسدمی      تا به خورشید رودقدر بالا میآندهد. دختر روی تاب پدرش او را هُل میدختری روی تاب نشسته و 

کند. پدر دهانش سمت پدرش پرتاب می . خورشید را مثل توپی بهآوردمیآن را پایین  و روی خورشید پریده 

 شود.مو میبا خوردن خورشید، سرش بزرگ و بیبلعد. پدر ناغافل خورشید را میباز است و 

وی ر کهساله( است شش )حدودا  آبان. او بینیمها را میصاحب دستو ما برای اولین بار  دفترچه بسته شده

دستی ، زندسرش مثل خورشید داخل نقاشی برق میکه موهای سر و ابرویش ریخته و  پدر، نشسته.  پای پدر

  بوسد.میرا به سر آبان کشیده و او 

 زند. ای قرمز روی آن کشیده شده. پدر نیمی از پارچه را کنار میکنار پدر بومی قرار دارد که پارچه

روی بوم دست آبان را با دستش، گیرد. او به دست آبان داده و دست او را در دست می قلموی بزرگی را بعد

 کشد: یک برگ زرد که در حال فرود از درخت است. حرکت داده و نقاشی می

های تکاندست پدر  باره به یک آید...کشد، هرلحظه  بیشتر به وجد میای که به کمک پدر میآبان از  نقاشی 

 .کندنگاه   میبه سمت شود. آبان ترسیده میکشیده کج و بدشکل  چند خط   ،نقاشی روی شدیدی خورده و 

 کند.  و به شدت سرفه می خراب شدهپدر حال 

های پدر شدیدتر شده. آبان سرفهرود. سراغ پدر میشود. مادر  آبان، در اتاق را باز کرده و سراسیمه وارد می

فریاد زده و مادر  کند. جلو می رود تا قلمویی که در دستش مانده را به او بدهد. هاج و واج به پدر نگاه می

  آبان سریع از اتاق بیرون برود.   که کنداشاره می
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 / شب  روز – / پذیرایی  آشپزخانه -داخلی

بینیم آمبولانسی را می اوگاه کند. از نظرنگاه میو پایین را  نشستهپشت پنجره آشپزخانه  ،روی صندلیآبان 

بندد. آمبولانس را از داخل می کسی در کنار آمبولانس ایستاده. نگران مادر جلوی در  خانه توقف کرده .  که

 دوزد...به کوچه چشم میآبان پای پنجره  . شودمی آمبولانس آژیرکشان دور

مختلف در  یهاها و ماشینآدم گذر روزها را از پایین رفتن و بالا آمدن خورشید و عبورگذرد و ما زمان می

 شویم. کوچه متوجه می

گردد. مادر است که آید. برمیی او میکند. دستی روی شانهنگاه میآبان پای پنجره، همچنان منتظر به کوچه 

 دیگرانتوجه به آبان بیاند. پوش نشستهسیاهدر پذیرایی خانه هم چند مرد و زن . پوشیده  سراسر سیاهلباس 

ا بلند از جزده کند. آبان با دیدن آمبولانس ذوق. آمبولانسی از کوچه عبور میدوزدچشم میدوباره به کوچه 

اش کند. آبان دوباره ناامید به صندلیدهد. آمبولانس از مقابل خانه عبور میو آمبولانس را به مادر نشان میشده 

کشد. آبان عصبانی به مادر نگاه ی آشپزخانه را میپردهدهد. مادر که در چشمانش اشک جمع شده تکیه می

   رود.کند. مادر به پذیرایی میمی

 

 روز -طالعهاتاق م -داخلی

سرش را روی میز گذاشته و  .نشیندپشت میز مطالعه پدر می شود.وارد اتاق میناراحت و با سری پایین،  آبان

 کند. قلمدان است بازی می داخلی حوصله با مدادهابی

روی آورد. بیرون میای کتاب ز یکی از طبقات، دستهااندازد. سمت کتابخانه رفته و نگاهی به کتابخانه می

ای به ها همه مخصوص کودکان هستند که دختربچهکتابکند. ها را یکی یکی نگاه میصندلی نشسته و کتاب

   فهمیم:هایش میشخصیت ثابت آن است و ما این را از عکس و عنوان« آبان»نام 

 ... و« آبان در قلمروی دیو سپید»  ،« هستهآبان و زردآلوی بی»  ،« سفر آبان»
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-تصویرسازیمحتوای کند. های آن نگاه میبه تصویرسازیرا باز کرده و  «های آبانبازی»  با عنوانآبان کتابی 

سنگ با هفت    کند:  با پدر و مادر و دوستانش می آبان )شخصیت کتاب(ست که هاییبازی ،کتابهای 

 و...  سن و سالبازی با دختران همخاله /یک قل و دو قل با مادر   /های کوچهبچه

گذرد و پدر برای قایم کند. دختر چشم میمی ، دخترک با پدرش قایم باشک بازیهاتصویرسازیدر یکی از 

 شود که روی دیوار است. ای میشدن وارد تابلوی نقاشی

شود. قایم می داخل نقاشی، پشت مترسکیدر نقاشی بعدی پدر زند. سریع ورق می. شودظر آبان جلب مین

های پدر که روی دیوار قاب شده تصویرسازیها و نقاشیاز جا بلند شده و با دقت به  رود.فرو میآبان به فکر 

خانه . بزرگترها داخل نشیمنکندکند. در اتاق را باز میکند. چیزی که دنبالش است را پیدا نمینگاه می

  گردد. دوباره به داخل اتاق برمی در را بسته و  ها آن اند. آبان با دیدنجمع

 

 شب  -اتاق آبان/ راهرو -داخلی

آن تابانده و قوه را روی چراغ نور از پدرش را در دست دارد. یکوچک عکس آبان روی تختش دراز کشیده.

را در جیب  پدر داخل عکس مو و ریش بلندی دارد و رو به دوربین لبخند زده.  آبان عکس. کندنگاهش می

در را آرام باز کرده  آید.ند. صدایی از بیرون نمیخوابامی نزدیک در رفته و گوش شود. از جا بلند می گذاشته و

آویزی که از پایین رخت، راهرو  آید. داخلاز اتاق صدای خروپف میرود. می شاتاق مادر سمت، و در راهرو

  رود.  انتهای راهرو می  پاورچین پاورچین به سمت در   دارد. کنار دیوار است، دسته کلیدی را برمی

 

 ادامه -حیاط پشتی -خارجی

بینیم که  دو پشتی ساختمان را می نمایها در حیاط پیچیده. جا ساکت است و تنها صدای جیرجیرکهمه

 کند. را به حیاط وصل می ی دومطبقه بالکن هایی آهنیطبقه است و پله
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آید.  صدا پایین میها را آرام و بیکند و پلهاش را روشن میقوهچراغ شود. را باز کرده و وارد بالکن می آبان در

 رود.پایین میرسد را می)اتاق کار پدر( هایی که به زیرزمین زده و  پله بعد از رسیدن به حیاط، چرخی

  

 ادامه -کار پدراتاق  -داخلی

 یهادفترچه      و جای کارگاه پر از کاغذکند. در جای میشود. چراغ را روشن وارد اتاق می کلید انداخته و  آبان

شان شده بر دیوار و ابزار نقاشی است. آبان سراغ کاغذها رفته و یکی یکی در بینداده های تکیه بوم، طراحی

ی اتاق . از پنجرهترسدگردد. کسی نیست. کمی میشنود. برمیصدایی شبیه پچپچه می ،از پشتگردد. می

کند. می . کاغذی نظرش را جلب گردددوباره بین کاغذها می نیست.  داخل حیاط یکس ،کندحیاط را نگاه می

 . دوباره صدا...دهددستش را تکان میآن را بیرون کشیده و پیروزمندانه 

یک  ی کارگاه، روی زمیندر گوشه رود.منبع صدا میهای نامطمئن به سمت  سیده، با قدمکه حسابی تر آبان

سوراخ دفعه کند. یکدارد. روی آن را فوت میاند. آبان پالت را برمیو یک قلمو در کنارهم افتاده رنگ پالت

 کند! وسط پالت، مثل دهانی باز شده و پالت عطسه می

-چشم      شود. آباندوباره سکوت برقرار می رود.و عقب عقب می پرت کردهرا  پالت و قلموآبان وحشت زده 

 گیرد: بیدار است. خودش را نیشگون می مالد وهایش را می

آبان پالت را برداشته  .اندهردو روی زمین افتاده. رودمیو مو قل سمت پالتهایی نامطمئن به با ترس و لرز و قدم

قلمو را تکان داده و روی  جان است. پالت بی دهد.که بفهمد زنده است، آن را تکان تکان میبرای اینو 

 کند.می    خندیدن شروع به  که قلقلکش آمده، پالت مثل یک موجود زندهدفعه یک زند. های پالت میرنگ

 شود. باز می  چشممثل ی روی آن های خشک شدهتمام رنگ

با بالارفتن دست تمام ابزار آورد. محافظت از خود دستی که در آن قلموست را بالا می برای کشد.میجیغ آبان 

 و... شاسیتختههای رنگ، انواع مداد، قلموها، کاغذهای طراحی، شوند:تیوبنقاشی داخل اتاق زنده می
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های یک با هر حرکت دست او، ابزارها مثل نوازندهاما دهد تا ابزار سمتش نروند، دستش را تکان میآبان 

-می    شاسی ضرب ی تختهروی بدنهکنند، قلموها خش میآورند: کاغذها خشارکستر صدایی از خود در می

 و...  دهنددرونشان را بیرون می هوای، ارکستر بادی یهاها مثل نوازندهتیوب رنگگیرند و 

 شود. ها شبیه به یک رقص آیینی میگیرد و حرکات آناز صدای ابزارها هارمونی زیبایی  شکل می

هاج و واج  به  آبان .ریزندو همه روی زمین می گیردپایان میابزارها رقص . اندازدروی زمین میرا  قلموآبان 

 کنند. نگاه میشان ای در سرزمینبه او مثل غریبه ها هم متقابلاآن د.کنابزارهای جان گرفته نگاه می

آید. با رنگ شده جلو میخاطر استفاده زیاد موهایش سفت و بیاز میان ابزارها، قلمویی کهنه )پیرقلم( که به

پیرقلم موهایش را مثل دستی به سمت  گذارند.به سمتش کج شده و احترام می ها ی ابزارهمهورود پیرقلم 

 رود. کند. آبان ترسیده عقبکی میآبان دراز می

وباد دو از جا بلند شده و مداد با سرعت برقکند. آنای میکاغذ و مداد اشارههای درشتش به با چشم پیرقلم

 شاخ /  یک عروسک / یک پیتزای بزرگ...طرح یک اسب تک  کشد.چند طرح روی کاغذ می

پیرقلم به آبان . شودمیکمی آرام با دیدن نقاشی گیرند. آبان ای به سمت آبان میها را مثل هدیهنقاشیپیرقلم 

 کشد. روی کاغذ یک علامت سوال می مداد ،با اشاره او. شودنزدیک می

دهد. روی نشان می پیرقلمه در میان کاغذها پیدا کرده بود را به آبان در جواب از جا بلند شده و کاغذی ک 

آبان عکس پدرش را از که با مدادرنگی نقاشی شده.  یک مترسک در کشتزاری بزرگ استتصویرسازی  ،کاغذ

لختی پیرقلم خواهد داخل نقاشی برود. گوید که میدهد و بعد با اشاره میجیب درآورده و به پیرقلم نشان می

 «!هی»دهد: کند. بعد خطاب به ابزارها فرمان میمیفکر 

-تخته   ی به گیرهنقاشی را از آبان گرفته و  هامداد رنگی کنند.شروع به کار میابزارها مثل یک ارتش منظم 

  گیرد.اش رو به آبان میمثل مدالی برسینهشاسی بالای چهارپایه پریده و چسبانند. تختهشاسی می



7 
 

شی جلوی نقاکند که پیرقلم به آبان اشاره میشوند. شاسی به صف مینظام جلوی تختهپیاده ها مثلمدادرنگی

  «هی»دهد: پیرقلم فرمان نهایی را می. کندمی اطاعت . آبان قرار بگیرد و چشمانش را ببندد

 نگ!  بشود... ها انگار نیرویی آزاد میچسبند و از کنارهم قرار گرفتن آنها به هم میمدادرنگی

نقاشی ما کم کم به شود. می نقاشی وصلگیرد. رنگین کمان مثل پلی به کاغذ رنگین کمانی در هوا شکل می

  د.  کنتمام تصویر را پر می ی نقاشیهاکه رنگشویم، تا جایی نزدیک می

 

 روز -کشتزار -خارجی  :تصویرسازی

در ، چند هفت  سیاه انددورش را گرفتهی که یهابوتهلای  ازکند. که روی زمین دراز کشیده، چشم باز میآبان 

بیند از چیزهایی که میکند. اطرافش نگاه میبه کنند!  از جا بلند شده و غار غار می بیند که میآسمان 

مغزگردو، پنیر و حتی پفک و صابون که روی آن  های رنگی استاز بوته او پر دور  شود. هایش گرد میچشم

رود. آن را از مزه پفک صورتش در هم میخورد. و می ای پفک کندهها، دانهز روی یکی از بوتهاروییده! آبان 

 زند. با صدای بلند فریاد میاندازد. و نگاهی به اطراف می چرخیدهها در میان بوتهکند.تف می

ای نشانهگرداند، سرمیهرچه . کشتزار کوچک است و آبان کندها را کنار زده و حرکت میبوته شوند.جوابی نمی

مترسک . پا تند کرده و سریع به سمت بیندمترسک را میزار بوته یای در انتها. لحظهکندرا پیدا نمیاز پدرش 

  رود.می

 بر سرش است.حصیری و کهنه  ، کلاهیاشوشلوار و کراوات به تن دارد! و برخلاف لباس رسمیمترسک کت

 پدر، سرخورده از پیدا کردنآبان جا نیست. کند. پدر آنر او را نگاه میآبان به مترسک رسیده و سریع پشت س

شود که خورد. آبان از جا پریده و متوجه میدهد. مترسک تکان میجا نشسته و به مترسک تکیه میهمان

 آید. دارد. جلوی مترسک میمترسک جان
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. دهان مترسک شودمیدهان مترسک توجه کند. آبان تازه مچشمان مترسک تکان خورده و به دهانش اشاره می

 خورد. خشک و چروکیده شده و تکان نمیکه از جنس آدامس است، 

را بعد آن داده و ورز ند. آدامس را با دستکَمی یک آدامس بزرگاز روی آن رفته و  هابوته آبان سراغ یکی از

-می      اورا روی صورت  جدید دهاندهان قبلی را از صورت مترسک کنده و کند. شکل لبخندی درست می

کند، با زدن میشروع به حرف تند و تند خوشحال، دهان جدیدش را چندبار تکان داده و بعد گذارد. مترسک

  گیرد.شکل می شسری بالا بادکنکی آدامسیو  هآدامس باد شد حرف زدن او

حال گذر از کشتزار به مترسک  دربیند که پشت فرمان آمبولانس نشسته و ، آبان پدرش را میداخل بادکنک

آید. برای او که دهانی ندارد، با آدامس دهانی درست میسراغ مترسک  سد. پدر از آمبولانس پیاده شده ورمی

مترسک آدامس را باد کرده و داخل بادکنک آدامس پرسد. آدرس جایی را می ،با تکان دستکند. بعد می

 کندشده و حرکت میسوار آمبولانس  گیرد. پدرتصویر یک کوهستان برفی شکل می

و به جای اولش ، برای مترسک دست تکان داده از چیزی که فهمیده خوشحال آبانترکد. می بادکنک آدامس 

هنوز داخل نقاشی است. بالا و  کند.بندد. چندلحظه بعد باز میگردد. چشمانش را میها برمیدر میان بوته

 آید.کس به کمکش نمیدهد اما هیچتکان میافش دست پایین پریده و رو به اطر

گوید که باید از تابلو خارج شود. آدامس مترسک دوباره باد شده رود. با اشاره به او میدوباره پیش مترسک می

گوید که باید چشمانش را ببندد و به آبان می گیرد. تصاویر داخل بادکنکبادکنکی شکل میو بالاسرش 

 کند.کار را می. آبان همینباز کندهایش را به دو طرف دست

فوت دفعه آن را دارد را جمع کرده و یک درونش  بادآورد. هرچه و به خودش فشار میمترسک منقبض شده 

  دفعه شود که یکقدر بزرگ میشود و آنبزرگ و بزرگتر میبا فوت مترسک، آدامس باد شده و . کندمی

 کند...می ابهوا پرتوجود آمده و آبان را بهبه تندبادی با ترکیدن آدامسترکد. می
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  شب -اتاق کار پدر -داخلی

تکاند. از جا بلند شده و خودش را میآیند. آبان نگران کنارش می های ابزارهمه افتد.آبان از نقاشی بیرون می

طرح کوهستان  با مدادرود. آبان گردد. پیرقلم سراغش میشان میو بینی پدر رفته هابه سرعت سمت نقاشی

به سمتی شود. پیرقلم ترسیده های پیرقلم از ترس، گرد می. چشمدهدو به پیرقلم نشان می کشدبرفی را می

 . رسدمیکنار دیوار  شدهکاغذی لوله گرفته و بها گاه او ران خط نآبکند. از کارگاه نگاه می

ی روی قله. یک کوهستان برفی نقاشی شده ، رنگکند. روی کاغذ با آبن را باز میآبان سراغ کاغذ رفته و آ

، کوه .  بالایرودی بزرگ در دست، به سمتش میتابهبا یک ماهی ایغاری وجود دارد که یک خرس قهوه ،کوه

  در حال لرزیدن است.سرما  از اند و بالای ابرها خورشیدابرهای سیاه در هم رفته

ای اشاره مداد و کاغذبه  شود. هراسان می پیر قلمل نقاشی برود. خواهد داخکند که میآبان به پیرقلم اشاره می

 ...ریزش بهمن/ سرمای زیاد خرس/کند: روی کاغذ نقاشی میخطرات کوهستان را  کند. مداد می

کند اشاره میتر از قبل مصممکنار زده و خطرات را  کاغذکند. نگاه می درآورده و آبان عکس پدر را از جیب

کند که او را به دست بگیرد. کند. جلو رفته و به آبان اشاره میدرنگی میپیرقلم خواهد وارد نقاشی شود. که می

 « هی»زند: فریاد میقلموها و رو به دارد. پیرقلم در دست آبان، آبان پیرقلم را برمی

  نگ!چسبند... بکشند. همه به هم میمیی آبرنگ جلوی نقاشی صف های گواش و جعبهقوطی

 گیرد.  رنگین کمانی شکل میها در تصویر به هم چسبیده و رنگ

 

 روز  – کوهستان برفی دامنه -خارجی   تصویرسازی:

ی کند: همهآبان نگاهی به دور و ورش میلرزند. کنند. هردو به شدت میها چشم باز میآبان و پیرقلم روی برف

دستش را کنار دهان گرفته و دو گردد. زده و  با چشم میآبان به سختی در برف قدم . کوه را برف پوشانده

 کند.پژواک می زند. صدای آبان در کوهفریاد می
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را گرفته و به صدای غرش کوه اشاره  او خواهد صدا بزند، اما پیرقلم جلویصدای غرشی در کوه. آبان باز می

 کند. می آن لارفتن از خته و شروع  به باشود. نگاهی به کوه اندامیآبان ساکت  کند.می

افتد آبان رود/  پیرقلم که کهولت نفسش را گرفته روی زمین میها راه میبا مشقت در برفکه  چند نما از آبان

رسند. می      ی مرتفع کوهنقطه ی سنگی در یکتختهآبان و پیرقلم به  دهد/او را بغل کرده و به راه ادامه می

 خبری از پدر نیست... کند:یبه اطرافش نگاه م بالای تخته سنگ رفته و آبان

کند سفیدی است. ی کوه را گرفته و تا چشم کار میپایین پایش، برف دامنه نشیند.می روی سنگ خستهآبان 

سریع  . پیرقلم از حال رفتهکه  شودمیمتوجه   آورد.پیرقلم را از جیبش در میلرزد. از سرما به خود می آبان

شود، اما دوباره چشمانش را های پیرقلم باز میکند. کمی لای چشمدهان گرفته و ها می پیرقلم را جلوی

 چسباند تا گرم شود... ا به خودش میبندد. آبان پیرقلم رمی

فایده است و بالاخره تلاشش بی. کند چشمانش را باز نگه داردسعی میو  شدهدر خودش جمع از سرما آبان 

 شود.چشمانش بسته می

 

 روز -غاری در کوهستان -تصویرسازی:   داخلی 

بینم چندبار بینم. موجودی که ما نمیو ما فقط صورتش را می خوابیدهتابه بزرگ روی یک ماهیآبان کف غار 

آید.  با دیدن کند. در ابتدا گیج است، اما کم کم به هوش میآبان چشم باز می .زندصورتش را لیس می

 های تیز  بالاسرش ایستاده.ای درشت، با دندانیک خرس قهوهزند. اده جیغ میموجودی که بالاسرش ایست

رود. آبان ترسیده به می کشد و به دنبال اومی خرس نعرهکند. سمت ته غار فرار میبه  از جا جهیده وآبان 

 چسبد. غار می انتهای یدیواره

شود. وقتی وضعیت آبان خرس از خواب بیدار می هایدر سمت دیگر پیرقلم که روی زمین افتاده با صدای نعره

  کوبد.اش به پشت خرس میلنگان به سمت خرس رفته و با دستهخسته و لنگیند، برا می
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به او کوبیده و پیرقلم به ش و تیز ی درشتشود. با پنجهخرس دستی به پشتش کشیده و متوجه پیرقلم می

آبان با . ی پیرقلم باز شدهبخشی از فلز بدنهرود. پیرقلم میآبان نگران به سمت شود. سمت آبان پرتاب می

 ای ندارد. کند اما فایدهدست فلز را سفت می

شود که از لباس می های برفپیرقلم روی زمین متوجه تکهآید. کشان به سمت آبان و پیرقلم میخرس نعره

. شودتوانش را جمع کرده و از جا بلند میی همهاست.  تبدیل به رنگ سفید شده و آبان به زمین ریخته

پیر قلم چندبار  که خرس به آبان برسد،رود. قبل از اینموهایش را در رنگ سفید فرو کرده و به سمت آبان می

 کشد.  می  لباس تکواندو روی بدن آبان یکبالا و پایین پریده و در عرض چندثانیه  

کند که جلوی اشاره میکنند. پیرقلم با سر به آبان ازه نگاه میخرس و آبان هردو هاج و واج به این لباس ت

 . خرس برود

گارد گرفته و وقتی خرس  ایمثل یک تکواندو کار حرفه ،پیدا کرده با این لباس، اعتماد به نفسآبان که انگار 

با پنجه به  کندای کشیده و سعی میکوبد. خرس نعرهبا ضربات پا به سر و بدن خرس می آید، به سمتش می

و عین یک حیوان ای خزیده خرس گوشه کند. اوت میاو را ناکاما ضربات آبان کاری است و  ضربه بزند، آبان

 آورد.ایی مظلومانه از خودش در میلی صداهاه

 دقایقی بعد  -غارتصویرسازی:    

 آمبولانس را به خرس نشانپدرش و  ،اند. آبان با پانتومیمغار نشستهمقابل خرس، در پیرقلم در  آبان و 

 کشد.میطرحی از پدرش  روی دیوار غار، آبان پیرقلم را برداشته وشود. دهد. خرس متوجه نمیمی 

بالای سرش روشن  بزرگ یک دفعه لامپی .کندای با خودش کلنجار رفته و سخت فکر میچندلحظهخرس 

  اندازد!ی غار میدیوارهلامپ را از بالای سرش برداشته و روی  ذوق زده، شود. خرسمی

 با درختان سربه فلک کشیده.  طرحی از یک جنگل  ای کشیده شده:روی دیوار غار، با یک جسم تیز  نقاشی
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چیزی که فهمیده، آبان خوشحال از کند. اشاره می آبان پدر یچهره به خرس با ناخن درازش به نقاشی و بعد

  بوسد.خرس را بغل کرده و می

 

 روز -بیرون غار -تصویرسازی:   خارجی 

ی در دهانهناراحت خرس  سرُ بخورند.پایین  اند تا بهآمادهاند و روی ماهی تابه نشستهبیرون غار پیرقلم و آبان 

شود. از دیدن حال خرس ناراحت میآبان . کندبه آن دو نگاه می مالد،و در حالی که شکمش را می غار ایستاده

کرده و در لحظه فکری آسمان گیرد. نگاهی به تابه را راه بیندازد اما آبان جلوی او را میخواهد ماهیپیرقلم می

 زند. به سرش می

آورد اما از این کار آبان سردرنمی. خرس او را بالا بیندازدکند که به خرس اشاره میپیرقلم را برداشته و آبان 

رسد. اندازد. آبان از ابرهای تیره رد شده و به خورشید میبالا می کند. آبان را بغل کرده و با قدرتاطاعت می

  کند.آغشته میبا رسیدن به خورشید سریع پیرقلم را به رنگ زرد خورشید 

کندوی ، برای خرس، ی که از خورشید گرفتهبا رنگ زردگیرد. آبان پایین افتاده و خرس او را در هوا می آبان

 کند.شروع به رقص و پایکوبی میو خوشحال  شدهخود دیدن کندو از خود بیخرس با کشد.عسل بزرگی می

ای تابه سرخورده و مثل سورتمهدهد. ماهیتابه نشسته و خرس آن دو را به پایین هل میآبان و پیرقلم در ماهی

   آید ...با سرعت به سمت پایین کوه می

 شب  -اتاق کار پدر -داخلی

پیرقلم که فلز رویش  لرزند.هردو به سختی می .آیندو روی زمین فرود می افتادهاز نقاشی بیرون آبان و پیرقلم 

-ای دور آبان و پیرقلم میکاغذها مثل ملحفهگیرند. ابزارها دورشان را می کند.باز شده، به سختی سرفه می

 ها را گرم کنند. پیچند تا آن
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شروع به گشتن  مصمم نگاهی به اطرافش کرده و شود.میجا بلند  آبان که هنوز لرز دارد ازبعد از لحظاتی، 

کنند. بان رفته و شروع به گشتن مین پیرقلم دیگر ابزارها هم به کمک آبا فرما کند.های پدر میبین نقاشی

کند. اکثر کارها برداشته و نگاه میهای روی کاغذ و بوم و... را ها، اتودها و نقاشیآبان یکی یکی همه طرح

یک جغد بامزه که عینک زده و برای  /دهدها میوه میهایش به بچهبا شاخهیک درخت که فضایی فانتزی دارد: 

 خواند/ یک نهنگ که زیرآب در حال وزنه زدن است و ...ای کتاب میپسربچه

روی  آبان خسته و نا امید  .کشنداند، ناراحت دست از کار میکه طرح موردنظرشان را نیافتهآبان و ابزارها 

 کند.پیرقلم کنار او رفته و با موهای سرش او را نوازش میگیرند. همه دورش را می. بغض کردهنشیند. زمین می

 کنند. اش میافتد. همه متاثر از این حال او، غمگین نگاهآبان به گریه می

او هیجان زده سراغ آبان  کند. چیزی پیدا میخبر از دیگران مشغول گشتن بوده، که بیزغال  در این میان

جا برود. دهد که از آنپیرقلم به او فرمان می کند.توجهی نمیزند. آبان آمده و خودش را مثل سنگی به او می

آبان به جایی که زغال اشاره  کند.زده به چیزی که پیدا کرده اشاره میذوق زغال بالا و پایین پریده و اما

 ای قرمز رویش کشیده شده. پایه است که پارچهای روی سهبوم نقاشی کند.میکند نگاه می

ش تکمیل ی سمت چپ، تنها نیمهروی بوم نقاشیدارد. برمیپارچه را  رود.از جا جهیده و سراغ بوم میآبان 

شب : و تلخ داردآور رعب های پدر، آن بخشی از نقاشی که تکمیل شده، فضایی شده. برخلاف تمام نقاشی

  .کندشان بیشتر آن را ترسناک میهای بیناند و سیاهیدر هم پیچیدهی سر به فلک کشیدهاست و درختان 

عکس کوچک پدرش را  نشیند.رود. آبان جلوی نقاشی میو ابزارها از دیدن نقاشی صورتشان در هم می آبان

 کند. فکر می کمیچشمانش را بسته و  .کندنگاه میدرآورده و 

را  ها بلند روپوش آستینپوشد. آویز رفته و روپوش پدر را میکند. مصمم به سمت رختچشمانش را باز می

 «هی»زند: . پر قدرت فریاد میایستدمی مقابل ابزار ،مثل یک رهبرو زده  تا
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ی هاتیوب   خورند. انگار که برای انجام کاری عجله دارند. لولند و به هم میمی در هم شود. همهای به پا میولوله

ی تنه ها زغال   کنند. تند ترکیب می ها را تندپاشند. قلموها، رنگمیروی پالت  هایشان رارنگ، رنگ روغن

  زند و...، تخته شاسی دیگران را باد میدهندمی  ماساژقلموها را 

نشیند. به ایستند. آبان روی چهارپایه، جلوی نقاشی میکنار نقاشی می پالت و قلموها آماده، مثل سربازها، 

 دهد.ی شروع کار میکند. پیرقلم مثل پدری با تکان سر به او اجازهپیرقلم نگاه می

پالت زنند. کند. کاغذها بادش میشک میعرقش را خ ،چند نما از آبان که با جدیت مشغول کار است. دستمال

  کند و...هایش را به او عرضه میده و رنگای چرخیمثل حلقه

بالای کادر به خورشیدی در  کنند:به حاصل کار او نگاه می شود. همهکار تمام شده و آبان از جایش بلند می

ف تصویر هولناک درختان در سمت چپ، درختان و جنگل در سمتی که آبان کشیده، برخلاچیز تابیده و همه

 هستند... نواززیبا و چشم ،زیر نور

پیرقلم آبان . زندمی خوشحال به او لبخنداندازد. پیرقلم از حاصل کار او راضی است و آبان نگاهی به پیرقلم می

 بندد.چشمانش را میرا به دست گرفته و 

 

 روز -جنگل   :نقاشی آبان و پدر 

گاهی به ن از جا بلند شده و  آباند. نشوخورد، بیدار میمی تند خورشید که به چشمشان با نورو پیرقلم آبان 

رسد و اند و صدای ترسناک جانوران جنگلی به گوش میاز جنگل درختان تاریک سمتی اندازد. درمی اطراف

رسد. در درخشد و صدای آواز پرندگان به گوش میهای سبز درختان زیر نور آفتاب میدر سمت دیگر شاخه

 چرخد.آبان به سمت صدا میآورد. ه خود میرا بآبان  یک آمبولانس، بوق صدایهمین لحظه 

او را  اهلی آید و آمبولانس هم مثل سگیآبان میدوان دوان سمت  ،ایمو در عکس دیدهای که از ارهچه اپدر، ب

  زند. بوق میپشت هم  و کنددنبال می
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کشند. در آغوش می رایکدیگر  دود. آبان و پدرآبان با دیدن پدر جیغی از سرخوشحالی کشیده و به سمتش می

  چرخاند. کنان او را به دور خود مین را گرفته و خوشحال وخندهپدر دستان آبا

/  آبان  پرد.از نوک درختی به درخت دیگر می آبان روی دوش پدر نشسته و پدر : چند نما همراه با موسیقی

ها کشد. آبان یکی از آنمی شبآسمان  . پدر با پیرقلم چندستاره درداندراز کشیدهو پدر روی سقف آمبولانس 

آب زلال رودخانه  زیر بان و پدرآ  /خندند. شود. هرسه میای رنگ میگیرد. ستاره تبدیل به تکهدست می را با

 گیرد! کنند. پیرقلم روی آب شناور است و آفتاب میبزرگ و زیبا شنا می یهاهیدر کنار ما

رسند. آبان چیزی هم به دنبالشان. به ابتدای جاده می آمبولانسزنند. قدم می جنگلیی آبان و پدر در جاده

دارد، موهای میرباش از روی شانهپیرقلم را آبان پاشد. گوید. جای کلام، از دهانش چند تکه رنگ به هوا میمی

، نقاشی شدن هبعد از کشید هارنگ کشد.را می یک خانهروی هوا نقاشی  او را  در رنگ یکی از درختان زده و 

 ریزند.روی زمین میقطره قطره 

دستش را می کشد.  آبان عصبانی سمت پدر رفته و... توانممین :دهد که یعنیسرش را تکان می پدر مهربانانه

 کشد: روی هوا می چند نقاشی، با انگشت اشارهکشیده و بعد  دستی به سر آبان. ماندسرجایش میپدر 

 هایش برود و مختلف در نقاشی یهاکه پدر سوار بر آمبولانس باید به مکانها این است محتوای نقاشی

 و به موجوداتی که در نقاشی هستند سر بزند. 

که او هم باید در این سفرها، کشد. یعنی اینمی کنار پدر، داخل آمبولانس،نقاشی خودش را   ،در جواب آبان

تنها مانده و از غصه که  در خانه  کشدچندنقاشی از مادرآبان میپیرقلم را گرفته و پدر را همراهی کند.  پدر 

                     و بعد چند نقاشی از آبان که باید مواظب ابزارهای نقاشی باشد.  .کردن استدر حال گریه

  هایش سرازیر اشک از گونهکند. تر از همیشه بغل میرا سفت رفته و او پدر سمت به کند.آبان بغض می

 کند.های او را پاک میشود. پدر با انگشت به صورت آبان کشیده و اشکمی
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به آبان زده و در هوا قلبی برای  لبخندی مهربان کند. پیرقلمآبان از پدر جدا شده و منتظر به پیرقلم نگاه می

پیرقلم نفسی  ،دن فلزآورد. با درآماش را از تن در میفلز بدنهکشد. بعد داخل جیب پیراهن پدر پریده و او می

  ریزد.اش که تا به حال زیر فلز بوده بیرون میتر و تازه و موهای هبه راحتی کشید

بندد. در همین لحظه پدر از پشت او را بغل کرده و روی تابی گردد. چشمانش را میلبخندی زده و برمیآبان 

هایش را . آبان چشمدهدمیه و او را هلُ نشاند که بین دو درخت بلند آویزان شده. پدر پشت آبان ایستادمی

 .  نشیندمیروی آن  محوی بینیم که لبخندرا می رود و ما فقط صورت آبان. تاب بالا و بالاتر میبنددمی

 

 روز -کارگاه پدر -داخلی

کارگاه را باز کرده و تو  نگران در   ، . مادروابیده و لبخند بزرگی روی صورتش  نقش بستهروی زمین خآبان 

دهد. آبان از خواب بیدار ان آمده و تکانش میپاشد. مادر بالاسر آبروز از بیرون کارگاه به داخل می آید. نور می

 کند. . مادر نفس راحتی کشیده و او را سفت بغل میمالدچشمانش را می خوابالود شده و

نقاشی، همان نقاشی درختان است. اما  برد.بوم نقاشی میاو را سمت آبان لباس مادر را کشیده و ذوق زده 

 در میان نقاشی  . شده بچگانه نقاشی یک  تبدیل بهحالا ایم،چیزی که قبلا دیدهسمتی که آبان کشیده، برخلاف 

را  آبان پیشانیمادر که اشک در چشمانش جمع شده، آبان، تصویر پدر و آمبولانس از همه بزرگتر است. 

 نشاند.چهارپایه، جلوی نقاشی نشسته و آبان را روی پایش می رویبعد بوسد.  می

شنویم و فقط زند که ما آن را نمیهایی به مادر میحرف نقاشیی آبان درباره. بینیمسر میما آن دورا از پشت

آبان و مادرش  پشتن گرفته و ، به جز پیرقلم، جای نقاشی. تک تک ابزارهابینیمهایش را میدست دادن تکان

 کنند. نگاه میها مثل تماشاگران یک فیلم به تابلو آبان و پدرش ی آنزنند. همهحلقه می

 تیتراژ 


